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  چكيده
هريك . عقل فعال بعد از ارسطو جايگاه متفاوتي در انديشة فيلسوفان داشته است

افلاطـون  . كردند خود جايگاه عقل فعال را تعيين ميفلسفة بنابر نياز و خلأيي در 
او  .دانست كه در عالم محسوس نبودنـد  و ثابت مي مجرد،كليات را قائم به ذات، 

در مخالفت بـا اسـتاد خـود،     ،ا ارسطوام، كرد نيازي به وجود عقل فعال حس نمي
مـبهم   صورت  بهجا كه ارسطو از عقل  از آنكليات را در امور محسوس قرار داد، 

براي تبيين مفهوم كلـي بـه وجـود عقـل نيـاز      و در مقايسه با حس سخن گفت، 
عقـل فعـال را از فلسـفة او بيـرون      آثـارش  بعد از او، شارحان و مفسران. داشت

 را  آنرا موجود متعالي و خدا خواندند يـا   اسكندر افروديسي آندند، يا مانند شيك
 بيرون از نفس انسان قرار دادند كـه  ،سينا   به مانند فيلسوفان مسلمان، فارابي و ابن

معرفت را مسئلة رابطة كثرت با وحدت را حل كنند و هم مسئلة هم  آن از طريق
در قـرون وسـطي،    ،آكـوئيني درمقابل، فيلسوفاني مانند توماس . پاسخ نگذارند بي

رغم تأثيرپذيري بسيار از ايـن انديشـمندان، در زمينـة عقـل فعـال موضـعي        علي
 شـي عقل فعـال را بخ  ند؛ اينانو تبيين ديگري از ارسطو ارائه كرد ندمتفاوت گرفت

  .دنداز نفس قرار دا
بـه ايـن   ؛ افلوطين دارد در ديدگاه سينا جايگاهي مشابه عقل   عقل فعال در ابن

و امـور  ) گانه ده(حلقة ارتباط بين عقول مفارق  ،در حوزة وجودشناسيترتيب كه 
                                                                                                 

  gkhadri@yahoo.com )نويسندة مسئول( و مطالعات فرهنگي انساني، پژوهشگاه علوم هاستاديار فلسف *

  دانشگاه شهيد بهشتي ،هفلسفارشد  كارشناس **
  11/7/1391: ، تاريخ پذيرش1/5/1391: تاريخ دريافت



 ...شناسي عقل فعال  قايسة جايگاه وجودشناسي و معرفتبررسي و م   76

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، حكمت معاصر

شناسـي،   مبدأ صدور كثرت جهان مـادي اسـت و در حـوزة معرفـت     و محسوس
از قـوه بـه فعليـت از    و خـروج آن    ر كلي و معقولات بر نفـس ناطقـه  افاضة صو

 .ستا آن هايكاركرد
 ارسـطويي اسـت و صـرفاً    تـر  بـيش  ،او زعم خـود  عقل فعال براي توماس، به

صور معقـول را   ،كننده است انتزاععقل فعال براي او . دارد انهشناس جايگاه معرفت
در حوزة وجودشناسـي، عقـل   . رساند و به فعليت ميكند  مياز محسوسات انتزاع 

 .ي نداردفعال در نفس انسان قرار دارد و كاركردي وجودي و علّ

  .افاضه ،انتزاع ،شناسي معرفت ،وجودشناسي ،عقل :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
ن و او مفسـر  اندر انديشـه و تفكـر شـارح    ،موضوع ديگري وضوع عقل فعال بيش از هرم

رو فارابي  در اين زمينه دنباله سينا   ابن. معني و مفهوم متفاوتي يافته است ،حتي پيروان ارسطو
بـر   و ؛درنظر گرفتندواحد  ها انعقل را جداي از نفس و براي همة انس ها آن يدو هر. است
  .معرفتي قائل شدندوجودي و   ةگستردنقش براي عقل فعال اين رويكرد،  اساس

در اين زمينه بـا  است،  بودهسينا    كه در بسياري از نظرياتش متأثر از ابن ،آكوئينيتوماس 
براي و  است ترين آن قوا دانسته قواي نفس و عالياو عقل را يكي از . سينا همراه نيست   ابن
را بيان و  ها آن يست كه نظريات هردواآن اين مقاله بر  .شود نقش معرفتي قائل ميتنها آن 
  .كندنظرشان را بررسي   اختلاف گاه آن

  
 عقل فعال ةنظرينة شيپي. 2

. گـردد  ة بحث فلسفي عقل به زمان پيش از سـقراط بـاز مـي   پيشينتاريخ مكتوب،  بر اساس
. بيابنـد  جهـان  كثـرت ظـاهري   پـس  اصـل وحـدتي را در   اند تـا  كوشيده  از فلاسفه هريك

او عقل را بسيط و محض و متمايز از امور جسماني . آناكساگوراس نام آن اصل را عقل نهاد
تـوان   نظر او را مي .)Aquinas, 1994: 207( درنظر گرفتاصل آغاز حركت  را  آندانست و 

در . افلاطـون نيسـت   ةانداز  تجرد در آناكساگوراس به. كلام افلاطون تلقي كرد براي  ديباچه
 آن، يافت، »مفارق« معنايِ  به ،براي عقل فعال توان اي كه مي ترين ريشه نزديكآثار افلاطون، 

 اشياي و، شوند محسوب مي ذات  به  قائمكه كلياتي  ،اند صفات مثلتجرد و ثبات  .است مثلُ
ارسطو در آثار خـود  اما  ،)10 -  6 ب، 509/ 4 :1380 افلاطون،( مندند بهره ها محسوس از آن
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ف افلاطون، كليات خلابراو  1.نظرية افلاطون را نپذيرفت و انتقادات مختلفي بر آن وارد كرد
ارسطو در هيچ  .)7 -  2 ب، 1086: همان(در جزئيات لحاظ كرد  ،بالقوه صورت  به ،كليات را

عقـل فعـال و    ،و تميز اين دو صورت عقل است ميان نياورده بهموردي عنوان عقل فعال را 
 .)Davidson, 1993: 3( از مفسران ارسطو اسـت  از اين دو يكيبر نهادن فعال و نام  ،منفعل

وجود دارد كـه   يگويد در طبيعت عامل كند و مي ارسطو عقل را در مقايسه با حس تبيين مي
. سـت اچيزي  و ايجادكنندة هر ،فاعل ،است و عامل ديگري كه علتماده  اي براي هر مقوله

عقلي كه چـون تمـام   ما با طرف،  از يك .در نفس نيز دو عامل وجود دارد ،طريق  همين  به
مشـابه علـت   «عقلـي كـه    ،ديگـر  از طرف مواجهيم و مشابه ماده است و دشو ميمعقولات 

هـاي بالفعـل    هاي بالقوه را به رنـگ  رنگ كه ،مانند نور نيز وجود دارد و چون »فاعلي است
همـين  و درواقـع،   شباهت به نـور دارد  شود كه گفته مي سازد را ميه چيز هم ،دهد تغيير مي

 /3... ( منفعل و عاري از اختلاط است عقل است كه چون بالذات فعل است، مفارق و غير

ch. 5, p. 171 1975: Aristotle,( .كه ارسطو براي عقـل بيـان   بودن  هايي مانند مفارق ويژگي
شـده اسـت كـه    موجب اختلافات بسياري  ،در طول تاريخ ،براي تفسير عقل فعال ،كند مي
 :بندي كرد زير دسته صورت  بهها را  آنتوان  مي

 :شود به سه دسته تقسيم مي اين فرق كه خود ،عقل فعال از نفس جداست. 1
  نمايندة آن اسكندر افروديسي است؛ ، كهعقل فعال موجودي متعالي است )الف
 سـينا   فـارابي و ابـن  ، كـه  عقول مجـرد اسـت  سلسلة عقل فعال حلقة نهايي در  )ب

  ؛اند نمايندگان آن
  .اند يانآگوستين آن ةنمايند است، كهلوگوس يا عقل خداوند يكي  باعقل فعال  )ج
  .ندرشد و ابن آكوئينيآن توماس  گاناست و نمايند اي از نفس انسان عقل فعال قوه. 2

 ،عقل فعـال را يـك موجـود متعـالي لحـاظ كـرد       ،ضمني طور  به ،نخستين متفكري كه
 را نخسـتين علـت غيـر    ارسـطو  دربارة روانكتاب  در عقل فعالِاو . اسكندر افروديسي بود

افلوطين نيز عقل  .)Davidson, 1993: 14(دانست ارسطو  بيعهطمابعدالدر كتاب  مادي جهان
 است» واحد«شناسي افلوطين علت نخستين جهان  در جهان. تفسير كرد فعال را ذات متعالي

در ميان فيلسوفان مسلمان،  ،كندي .)ibid(كند  يك عقل جهاني ساطع مي ،ذاتاً ،از خودش و
بـراي عقلـي كـه در دومـين مرتبـة هسـتي        ،را» عقل اول«نخستين كسي است كه اصطلاح 

عقـل فعـال را   هيچ فيلسوفي اما تا قبل از فارابي،  ،)ibid(در نظر گرفت  ،افلاطونيان استنو
 ،فارابي عقل فعال را جوهر مفارقي دانست كـه . ه بودعقول فرض نكرد ةسلسلنهايي  ةحلق
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كنـد، عقـل    صور را به ماده اين جهان افاضه مـي  كه اين بر علاوه در وراي جهان تحت قمر، 
سـازد   رساند و معرفت بالفعل را براي عقول انساني ممكن مي به فعليت مينيز بالقوه بشر را 

 بـه  را بـا عنايـت   »عقل فعال و كيفيت صـدور « ةويژنظرية  او .)152 -  151 :1995فارابي، (
 در. كند منظور حل مسئلة وحدت و كثرت بيان مي  و به» الواحد لايصدر عنه الاالواحد«قاعدة 

د به چشم است كـه در آن  شينسبت عقل فعال به عقل بالقوه مانند نسبت خور ،نگاه فارابي
كه نور به چشم برسـد،   گاه آنبينايي تا زماني كه در ظلمت قرار دارد، بالقوه وجود دارد، اما 

وراي  ترين وجـود معنـويِ   مراتب وجودات نزديك ةسلسلكه در  ،اين عقل. دشو ميبالفعل 
 ،ناميده شده اسـت  »الصور واهب«اين عقل . هميشه بالفعل استانسان و عالم انساني است، 

: همان(كند  و معرفت اين صور را به عقل انساني بالقوه افاضه مي ها آنمواد را به  زيرا صورِ
 دانـد  مـي  از نفـس انسـان و از موجـودات مفـارق    سينا نيز عقـل فعـال را خـارج       ابن .)98

» منحصـر در نـوع خـود اسـت    «الوجـود و   ايـن عقـل ممكـن    .)81 -  80: 1363سـينا،    ابن(
 ،)316 -  315: 1331، سينا  ابن(ذاتاً بالفعل و مبدأ صور معقول  ،)315، 304: 1371 ،سينا  ابن(

سـينا    ابـن  ،بنـابراين  .)215: 1975، سـينا   ابـن (است صور وجودي عالم محسوسات  ايو بر
ر عـالم  بو مـد  گانـه  دهعقل فعال را مجرد و خارج از انسان و آخرين عقل از عقول مفـارق  

و عقـول  » الصور واهب«نظرية مرهون و وارث ، شدر نظرية عقل فعال او. داند تحت قمر مي
  .فارابي استگانة  ده

 ،لوگوس خداوند اسـت  هماناز ديدگاه نخست، نظرية عقل فعال  ،را مورد سوماكنون، 
نظريـة عقـل فعـال را در كليـتش      ،وسطي  در قرون، يانآگوستين بسياري از .كنيم بررسي مي

شان جايي نداشت،  شناسي در جهان گانه دهنظام عقول  كه آندليل   پذيرفتند، ولي اكثر آنان به
كي گرفتند ي ،يعني عقل خداوند ،با لوگوس را  آنعملكرد عقل فعال را در خدا قرار دادند و 

 .)322: 1382ي، ايلخان(
 و داند اي از نفس انسان مي ديدگاه دوم دربارة عقل فعال، ديدگاهي است كه عقل را قوه

كه از بيرون نفـس  را هرگونه شناختي  رشد  ابن .اند آكوئينيرشد و توماس   آن ابن گاننمايند
دارنـد  معارف از سوي عقل فعـال بـاور   » ةافاض«كه به   مقابل كساني او در. پذيرد باشد نمي
و از مرحلة قوه به فعليت رسيدن است كار عقل تعقل  كه انديشد گيرد و چنين مي موضع مي

: 1384ابراهيمـي دينـاني،   ( پـذيرد  يك امر معقول پيوسته در درون نفس ناطقه صورت مـي 
 سـر زيـرا او   ، اسـت   ضـروري   هيولاني  در كنار عقل  فعال  وجود عقلرشد   ابنبراي  .)403

  آن  علـت   بـه   كـه   است  دليلي  همان  فعال  عقل  دليل برنهادن .را داردارسطو  ةنظريپيروي از 
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آورنـد،   نمـي   جنـبش   را به  هيولاني  عقل  خيالي  هاي يا صورت  معاني. نور نياز دارد  به  بينايي
 مگـر  ،دهـد  نمـي   دسـت   كمال  باشند و اين  شده  بالفعل  ها يا مفاهيم معقول  كه  مگر هنگامي

  هيولاني  رشد دربارة عقل ابن. باشد  حضور داشته ،است  بالفعل  عقل  همان  ، كه چيزيكه  ينا
  :گويد مي  فعال  و عقل

و   اسـت   يا پديـدآوردن   فعال، تكوين  عقل  عمل .ها آن  اعمال  بنابر اختلاف ،دو چيزند ها آن
  چيزنـد؛ زيـرا عقـل     يـك   همچنـين  هـا  آن  ولي ، است  صورت  پذيرفتن  هيولاني  عقل  عمل

 2.)1952 سينا،   ابن( كند مي  را ادراك  يابد و آن مي  كمال  فعال  عقل  وسيلة   به  هيولاني

انديشـه فعـاليتي اسـت كـه هـيچ      . براي توماس عقل يك قوة انديشندة شخصي است
اين قوه بايد متعلـق بـه نفـس باشـد      ،پس. زيرا مستلزم بدن نيست ،ارگان جسماني ندارد

)Kenny, 1995: 42 ( شـي ارسطو عقل فعال را بخ«: گويد مي كافران رد درجامع و در كتاب 
قبول بحث تبعِ  بهتوماس  .)Aquinas, 2009: C. G, V 2, Q 78(» از نفس انسان دانسته است

 .)Aquinas, 1994: 222( پذيرد در عقل، تفكيك عقل به منفعل و فعال را مي ،قوه و فعل
  

  و توماس سينا   ابن نزدعقل فعال  اثبات ليدلا. 3
  :دو اقامه شده است، به شرح زير است  دلايلي كه براي اثبات وجود عقل در نزد اين ةعمد

نفسه مجرد از ماده و علايـق   ، انسان داراي ادراك كلياتي است كه فيسينا   ابندر نظر . 1
درك صـورت كلـي بـا آلـت جسـماني       و ؛ يعني از سنخ جسم و جسماني نيسـتند اند مادي

 نـد موجود آن قوة درك معقولات عقلي است كه فعـل و صـور در   ،پس. گيرد صورت نمي
 :گويد چه مي چنان ؛)66 -  65: 1331سينا،    ابن(

معنـا كـه چـون     بدين...  هاي ماست د به چشمشينسبت آن عقل به نفوس مانند نسبت خور
كه در ماست، بر آن بتابـد   ،شود، نور عقل فعالعقل بر جزئياتي كه در خيال است، مشرف 

خود اين صور از  كه اين و از ماده و علايق آن مجرد شود و در نفس ناطقه منطبع گردد؛ نه
كند تـا   آن صور نفس را آماده مي ةمطالعبلكه به اين معني كه ...  دنتخيل به عقل منتقل گرد

 .)423: 1403 نا،يس   ابن( وداز عقل فعال بر آن افاضه شصورتي مجرد 

تـوان قابليـت    چگونه مي. داند توماس نيز ادراك كليات را دليلي بر فرض عقل فعال مي
افراد وجود  صرفاًكه  آنحال  ،هاي كلي دربارة افراد داشته باشد كه انديشه كردذهن را تبيين 
 ،اسـت دني شيچه بالفعل اندي ست كه كلي و آنا د؟ پاسخ توماس ايننده شوشيدارند تا اندي
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  بـه  ،را اشـيا تـا  اي متعلق به عقل فرض شـود   قوهكه ضروري است  واند  مخلوق عقل فعال
بر اين اسـاس  . خلق كند ،ها آناز شرايط مادي  ها آنانتزاع صورت  از طريق ،بالفعل صورت
  .)Kenny, 1995: 45-46(گيرد  عقل فعال را مسلم فرض مي توماس

ايـن عامـل   . رسيدن به فعليت نياز به عامل دارد نفس انسان عاقل بالقوه است و براي. 2
اين علت را در قياس عقل بالقوه  .سنخيت داشته باشد شيءداراي فعليت و با آن  ،ذاتاً ،بايد

براي تبيـين   ،توماس .)209 -  208: 1975، سينا   ابن( نامد رسد، عقل فعال مي كه به فعليت مي
و  اسـت  همتوسل بـه تئـوري انتـزاع شـد     ،انسانيعقل  يافتن ادراكات و معقولات در فعليت

موجود در محسوسـات را فعليـت    ةبالقوداشته باشد و معقولات  را اي كه چنين ويژگي قوه
  .)Aquinas, 1994: 220( ه استبخشد الزامي دانسته و اين قوه را عقل فعال ناميد

حـال   .آورد د مـي يا كند و دوباره به فراموش مي را  آنگاه نفس پس از ادراك صورتي . 3
اين صورت معقول كه مورد غفلت نفس واقع شـده   شود اين است كه پرسشي كه طرح مي

 در كجا محفوظ مانده است؟
صورت معقول در نفس به معناي ادراك آن اسـت   ،در خود نفس نيست؛ زيرا اولاً )الف
ايـن   ،سـت ا با اين فرض كه نفس جايگاه آن ،تواند از آن غافل شود؛ ثانياً نميديگر و نفس 

آيد كه تمام صور معقول در نفس بالفعل موجودند؛ امـا كيفيـت حصـول     مي دست  بهنتيجه 
  براي نفس بالقوه است نه بالفعل؛ ها آن

  در جسم با تجرد آن ناسازگار است؛در بدن نيست؛ زيرا قرارگرفتن صورت معقول  )ب
 ،جايگاه حفظ آن ،پس. دنمستقل وجود داشته باش رتصو  بهد نتوان صور معقول نمي )ج

آكوئينـاس ايـن دليـل    . )212 -  208 :1975سـينا،    ابـن (عقل فعـال اسـت   براي نفس ناطقه، 
اي متمـايز از   قـوه  دهد كه عقل صاحب حافظه است و حافظه  گونه پاسخ مي را اين سينا   ابن

  .)Aquinas, 2009: Q 79, A 7( عقل نيست
امـا پـس از    ،مرحلة كودكي خالي از هرگونه صورت معقول است نفس ناطقه در. 4

د، عامل اين معقولات نـه  نآي مدتي معقولات اولي و بديهيات بدون تعليم در آن پديد مي
 حس و تجربه و نه تفكر و استدلال، بلكـه مبـدأ ديگـري اسـت كـه عقـل فعـال اسـت        

  .)176: 1952سينا،  ابن(
عقـل هيـولاني كـه اسـتعداد      از جملـه بر فرض مراتب عقول است؛  دليل ديگر مبتني. 5

هيچ . صرف است و نسبت به پذيرش صور معقوله حالت بالقوه دارد و بايد به فعليت برسد
اين علت را در . كه به ذات فعليت دارد شيئي ةواسط  بهمگر  ،رود ي از قوه به فعليت نميشيئ
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 ؛209- 208: همـان ( نامنـد  عقـل فعـال مـي    ،درس ـ كه به فعليت مـي  ،مقايسه با عقل بالقوه
تـرين مرتبـه از مراتـب عقـل      توماس نيز عقل انساني را نازل .)275 -  272: 1331 سينا،  ابن
 از عقـل الهـي  را دارد،   هـا  نسبت به معقولاتي كه تـوان ادراك آن  ،كه اين دليل  بهو  داند مي

بـراي  عقل فعـال را   ،رو از اين ؛نامد عقل ممكن مي را  آنبالقوه است و دارد فاصلة زيادي 
مسـلم فـرض    وجود آن راو  داند تحريك اين عقل و رساندن آن به فعليت وجود لازم مي

 .)Aquinas, 2009: Q 79, A 2(گيرد  مي
عقـل فعـال   گـرفتن   فـرض  دليل ارسطو را براي پيش ،شرحي بر رواندر  ،توماس. 6
معتقد است چون او ذوات امـور محسـوس را جـداي از     داند و افلاطون مينظرية انكار 

؛ امـا  ه استلزومي به اثبات عقل فعال نداشت سته،دان ماده و در وضعيت وجود بالفعل مي
ه اسـت، بـراي انتـزاع    ذوات امور محسوس را موجود در ماده لحـاظ كـرد  چون ارسطو 

 دانـد  لازم مـي وجـود عقـل فعـال را     ها رساندن آن صورت معقولات از ماده و به فعليت
)Aquinas, 1994: 220.( 

  
 و توماس سينا   ابن نزدهاي عقل فعال  مشخصه. 4
بـه   تـر  بـيش هايي براي عقل فعال قائل است كه انديشة او را به افلاطـون و   ويژگي سينا   ابن

 :كند افلوطين نزديك مي
: 1363سـينا،    ابـن (است؛ يعني از عقول مفارق است  عقل فعال خارج از نفس انسان. 1

غير از عقل هيولانى و غير از ديگر مراتب عقل انسانى  فعالكه عقل  آن ،نخست« .)82 -  81
  ؛)364 /2: 1375سينا،   ابن(» چيزي خارج از جوهر انساني و فراتر از افراد انسان است. است
فهميم كه عقل  مجرد از ماده مي طريق معرفت كليِ ما از .جسماني و محسوس نيست. 2

  ؛)66 -  65: 1331، سينا   ابن(با هيچ امر جسماني آميخته نيست 
صور معقولات در نزد او حاضر باشند همة امري كه  .ندا همة معقولات قائم به آن. 3

يـافتن عقـل بـالقوه شـود      باعث فعليت ،كه دائماً نزد اوست ،اي صور معقوله يتا با اعطا
دهندة تمام مراحـل عقـل    تشكيل ةانديش ديگر، مخزن عبارت  به .)320: 1975سينا،  ابن(

دهـد   و از قوه به فعـل حركـت مـي    است دهشيبشري است و مراتب عقول را تحقق بخ
 ؛)97 - 95: 1363سينا،  ابن(

دند و شـي و فارابي عملكرد افاضة عقل فعال را رنگ ديني بخ سينا   ابن .است فناناپذير. 4
نبوت و رسالت را نتيجة صدور عقل فعـال دانسـتند و فناناپـذيري انسـان را در واردشـدن      
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عـد از فنـاي بـدن، زوال مواضـع     ب. )Davidson, 1993: 34( ارتباط با عقل فعال بيان كردنـد 
 ؛)194 /3 :1375: سينا   ابن( گيرد اتصال تام با عقل فعال صورت مي ،جسماني

بود، احتياج به عامل بالفعل ديگري   زيرا اگر آن نيز عقل بالقوه ؛ عقل بالفعل است. 5
سـينا،   ابـن (يافـت   نهايت ادامـه مـي   به فعليت برساند و اين سلسله تا بي را  آنداشت تا 

 ؛)111 :1952
سـت و در  اشياكليات و صـور وجـودي    همةمراتب هستي است و حاوي  سلسلهدر . 6
نقـش مسـتقيم دارد    ،هـا  آنتـرين   تـرين تـا كامـل    از پست ،موجودات عالم ماده همةايجاد 

 ؛)313: 1371سينا،   ابن(
مخزن صـور   ،فيض و صدور افلوطين، واسطة آفرينش جهان مادي است ةنظريادامة  در

را  اشـيا صور معقول را به عقول انسانى و صور تمـام  . معقولات و افاضة آن به نفس است
ور اسـت    واهب ،ديگر عبارت  به .كند نيز به هيولاي عالم افاضه مى  :1400، سـينا    ابـن (الصـ

: سـينا    ابـن ( 3»... شوند صور از عقل فعال افاضه مي« :گويد باره مي اينوي در  .)444 -  443
رابطـة   ،به طريق رمزي ،سلامان و ابسالو  اشارات سوم نمطدر  سينا  ابن .)256/ 3: 1375

الملك هو العقل الفعال و الحكيم هـو  « :نويسد او مي .كند عقل فعال و افاضة فيض را بيان مي
افاضـها مـن غيـر تعلّـق     فمنه . الفيض الذي يفيض عليه مما فوقه و سلامان هو النفس الناطقه

   ).336 :1403 ،سينا   ابن( »بالجسمانيات
، شاه عقل فعال است و حكيم به فيضي اشاره دارد كه سلامان و ابسالدر داستان رمزي 

  .رسد بالا به وي مياز عالم 
به عقـل فعـال تعبيـر شـده كـه راهنمـاي        4بن يقظان   حياز ، بن يقظان   حيدر رسالة . 7

علوم  ةهمكند و كليد  عقل فعال سالك را به همه چيز آشنا مي. است ،سينا  ابن ،كننده پرسش
ها و حد مشرق و مغرب جهان  راه همة اقليم ،بن يقظان به سالك   حي. از پدر گرفته استرا 

كننـدگان دور شـد و از    از توانايي صفت«كند كه  م شاهي معرفي ميجاانشناساند و سر را مي
 ؛)38: 1374سجادي، (» ... كردن او را به چيزي اندر گذشت ماننده
 واحد است؛. 8
مام عقول افراد نسبت آن با ت وداراي جنبة كلي است؛ يعني عقل واحدي بيش نيست  .9

تنهـا مـانع    ،بخواهد به عقل فعال متصل شـود  ولي هرگاه نفس ناطقه ،است سان يكانساني 
 ،گيـرد  شدن نفس به بدن است و با رهاكردن از اين شواغل درك اتصال صورت مي مشغول

 .اما اتصال تام در اين حيات ميسر نيست
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و  ،بودن، واحدبودن مانند مفارق يهاي با ويژگي ،دربارة عقل فعال سينا   ابننظرية  ،بنابراين
 .كند افلوطين را به ذهن متبادر مي، الصوربودن واهب

 :هاي زير است براي توماس عقل فعال داراي مشخصه ،درمقابل
براي او عقـل   .كند يي از نفس است كه صور معقول را از تصاوير ذهني انتزاع مي قوا .1

نيسـت، بلكـه مطـابق بـا تعـداد       ها نافعال جوهري متمايز از نفس آدمي و مشترك بين انس
  :گويد مي جامع علم كلامتوماس در  .ها متعدد است بدن

كننـد؛ درنتيجـه    ي دارند و در طريق مشابه عمل مـي سان يكچيزهاي يك نوع، طبيعت  ةهم
اي فردي و يگانه در همـة   به اين معنا كه آن قوهكردن دارند؛ اما نه  ي براي عملسان يكقوة 

هـاي بسـياري    كه نفـس  طور اي كثير باشد كه نفوس هستند؛ همان افراد باشد، بايد به اندازه
غير ممكن است قـوة عقلانـي واحـد در همـه باشـد و ايـن قـوه         ،براي انسان وجود دارد

 .)Aquinas, 2009: Q 79, A 5( كننده است انتزاع

 و اسـت  قائـل  فعـل  و قـوه  ييِارسـطو  ةينظر بهعقول  يشناس معرفت ةنيزم در توماس
ديگـر، عقـل فعـال عقلـي      از طـرف  .معرفتي دارد نه وجـودي  كاركرد فعال عقل او يبرا

سـببِ    عقول منفعل بايد بـه كه معتقد است  ،سينا   ابنتِأثير   تحت ،توماس .كننده است انتزاع
. دليل وجود چنين عقلي وجـود معقـولات اسـت   از نظر او . عقل بالفعلي به فعليت برسند
. داردعاملي بالفعل نيـز وجـود    ،غير از عقل منفعل ،ست كها وجود معقولات حاكي از آن

  انـد و بـه   عقل مدرك صور معقول است و اين صور معقول در عـالم خـارج متحـد مـاده    
مفهـوم كلـي را از    ،ريجتـد  براي دريافتن امور معقول، بـه عقل . خود معقول نيستند  خودي

، بلكـه فعـال   نيسـت انتزاع عقل منفعـل   در عملِ .كند جزئيات محسوس خارجي انتزاع مي
 ؛)Aquinas, 1988: 143( است
و نيـز   شرحي بر روانتوماس در  .جسماني است مفارق است؛ يعني نامركب و غير. 2

ت؛ بـودن اس ـ  جسـماني  مراد ارسطو از مفارق غيراين باور است كه  بر جامع علم كلامدر 
قائـل   اي باشـد  جـوهر جداگانـه  كه عقل  ايناو به  ،پس. ندارد اي يعني هيچ عضو جسماني

 كنـد  نـد سـرزنش مـي   ا توماس كساني را كه به ايـن جـدايي عقـل از نفـس قائـل     . نيست
)Aquinas, 2009: Q 79, A 5 Aquinas, 1994: 222;(؛ 

، نفـس را  شرحي بر رواندر  ،توماس .بخش عقلاني نفس فناناپذير و جاودانه است. 3
. كنـد  فناناپـذير معرفـي مـي    را آندانسته اسـت و  از قواي بدن و مطابق با فعاليت عقلاني 

 ؛)Aquinas, 1994: 222(جاودانه به اين معنا كه باقي است 
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تومـاس مطـرح    ديـدگاه  درقائـل شـده اسـت    براي عقل نظـري   سينا   ابنمراتبي كه  .4
رود  از قوه به فعل مي كه بخش عقلاني نفس ؛تنها به دو قوه در نفس قائل است او. شود نمي

كـه همـة مفـاهيم    يي أمبـد است،  نخست، عقل بالقوه يا عقل ممكن: و شامل دو مبدأ است
كـه مفـاهيم را بـه فعليـت      ييأمبد است، عقل فعال ديگرييابند و  فعليت مي در آن معقول

 ؛)ibid: 220(رساند  مي
يـك مبـدأ فعـال     اسـت كـه   ة فعليتشواسط  بهزيرا تنها  ،فعال ذاتاً بالفعل استعقل . 5

  ؛)ibid(تر از امر منفعل است  شريف
داند، نور طبيعي عقل سرچشمة  توماس عقل فعال را موهبتي طبيعي براي همگان مي .6

تصورات بـراي   ،درنتيجه .دادن تصورات ذهني اعيان حسي است صلاحيت عقل براي شكل
كـار   در تعقل انتزاعي بـه  و اند مربوط به واقعيتد كه نشو اتي استفاده ميربندي تصو صورت

 ؛)Schumacher, 2011: 8(د نشو گرفته مي
مراد او همان عملكرد عقل فعال در فراينـد معرفـت بـراي     .گويد از اشراق سخن مي. 7

خداوند ناحية هيچ مدد و فيضي از  اش و بدون انسان است؛ يعني عقل فعال با نيروي طبيعي
ي و تعينات را از صور ئهاي جز واجد هيچ مفهوم و تصور فطري باشد، جنبه كه اين و بدون

معناي دقيق انتزاع همان اشراق نوع براي توماس . كند معقول جدا و ماهيت كلي را انتزاع مي
زيرا قوة طبيعـي   ،گيرد عقل فعال رنگ اشراقي مي ،خداشناسي زمينة اما در ، محسوس است

عقل مخلوق قادر به درك ذات الهي نيست و ضرورتاً بايد با فيض الهي قوة فاهمه افـزايش  
يابد و اين افزوده به قواي عقلاني، اشراق الهي است كـه بـا اسـم نـور يـا اشـراق خوانـده        

نور جـلال   ر پايةگيرد، بلكه ب رؤيت ذات خداوند به عقل طبيعي مخلوق تعلق نمي. شود مي
 ،تواند خداوند را هيچ عقل مخلوقي نمي. سازد مبتني است و اشراقِ الهي كه عقل را منور مي

كند باز هم از  كه نامتناهي است، درك كند و عقل بشري با كمك نور اشراقي كه دريافت مي
نيست  نامتناهي صورت  بهاست و نور اشراق الهي در هيچ امر مخلوقي عاجز ذات او درك 

 ).Aquinas, 2009: Q 79, A 6(نامتناهي غير ممكن است درجة درك و فهم خداوند به  و
  
 و توماس سينا   ابننزد جايگاه وجودشناسي عقل فعال . 5

 قاعدة«و » فيض« ةنظري، بر اساس سينا   ابن ، از منظرتبيين نقش عقل فعال در حيطة وجودي
منشأ عقل اول  الواحد قاعدة خداوند وجود حقيقي است و مطابق . گيرد صورت مي »الواحد 

  در  زين فارابي كه ناچن .)449 -  445: 1331 سينا،  ابن ؛405 -  403: 1975سينا،   ابن( است
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صدور   كيفيت ةالفاضل  المدينة  اهل اءآر  هفتم و دهم  هاي در فصل  جمله اثر خود و از  چندين
، طبـق قاعـدة   سـينا    ابـن نظر   به. فيض است ةنظريشبيه   كند كه درحقيقت مي  را بيان  كثرات

» عقـل اول «كه از آن به  ،در اين موجود. شود الواحد، از مبدأ اول تنها يك موجود صادر مي
 ،الوجود بالذات است كه واجب ،العلل عقل اول به علت: سه جهت متصور است ،شود ياد مي
از آن جهـت كـه    ،عقـل اول بـه خـود    ؛شود عقل دوم ايجاد مي از اين طريقكند و  نظر مي
كند و بـدين وسـيله نفـس فلـك      نظر مي ،العلل است الوجود بالغير و وابسته به علت واجب

كند  نظر مي ،الوجود است كه ممكن ،عقل اول به ذات خود ؛شود اقصي يا فلك اول ايجاد مي
 بايد گفت كه سه جهت ،درواقع .)52، 45: 1995فارابي، (شود  د ميو جرم فلك اقصي ايجا

سـه امـر صـادر     ،بنابراين. شود پس از وي مي تكثر در عقل اول موجب پيدايش سه معلولِ
ايـن  . جـرم فلـك اول   و ،عقل دوم، نفـس : از اند كه عبارت) 438: 1400، سينا   ابن(شود  مي

و جـرم   ،نفـس  ،عقلي سه موجود، عقل بعدي از هر يابد و ترتيب ادامه مي  همين  زنجيره به
كـه منشـأ    ،رسـد  به عقل واپسين يا عقل فعال مـي  كه اين شود، تا ايجاد مي ،فلك متناظر آن

در ارائة سـپهر افـلاك و علـت     سينا   ابن. شود پيدايش عالم كثرات يعني عالم تحت قمر مي
ايجاد  ).Davidson, 1993: 77(برد  مياما نامي از او ن ،مادة تحت قمر فارابي را در ذهن دارد

ي نقـش دارنـد   حركـت افـلاك نيـز در ايجـاد هيـول      و هيولي وابسته به عقل فعال اسـت 
صـور همـة اعيـان طبيعـي و عناصـر       .)255/ 3 :1371 سـينا،   ابـن  ؛411: 1975سـينا،    ابن(

سيلة  و  هفساد نقش دارند، ب و  گيري عالم كون كه با كيفيات خاص خود در شكل ،چهارگانه
 ؛258 -  257/ 3: 1375، سـينا   ابـن ( دنشـو  با كمك حركـت افـلاك ايجـاد مـي     و عقل فعال

اما چگونگي مشاركت حركت افلاك با عقـل فعـال روشـن     ،)413 -  412: 1975 سينا،  ابن
اجرام تِأثير اوضاع فلكي و حركات   عناصر چهارگانه تحت .)Davidson, 1993: 77( نيست

 ،سـپس  .)441: 1975، سـينا   ابـن ( شوند ميديگر تركيب و سبب پيدايش مزاج  افلاك با يك
مركبـاتي  شوند كـه   سبب ميد و نشو متناسب با آن مزاج از عقل فعال صادر مينوعية صور 

 ـو حيوان شـكل گير  ،مانند معدن، نبات  ،و درنهايـت ) 260 -  259/ 2: 1375 ،سـينا    ابـن (د ن
  بـه  .)96 :1363سـينا،    ابن(د نشو از عقل فعال افاضه مينيز انساني  و نفوس نباتي، حيواني،

علـت صـدور مـادة    . 1«: گونه بيان كرد اينتوان  ميصه جنبة وجودي عقل فعال را خلا طور
علت صدور صـور طبيعـي موجـود در مـاده شـامل نفـوس، گياهـان،        . 2جهان تحت قمر؛ 

 اين بر .)Davidson, 1993: 74-78( »دن عقل بشريشيبخ فعليتعلت . 3و انسان؛  ،حيوانات
 .مادي و كثرات اين عالم نقش داردگيري تمام موجودات  اساس، عقل فعال در شكل 
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جسـماني و غيـر جسـماني     بندي بنيادي، موجودات مخلوق را به طبقه يك در ،توماس
چون  ،اما اين تقسيم كافي نيست ،است) anima(» نفس«مبناي تقسيم او بر  و كند تقسيم مي

نـد و ايـن ويژگـي را در بـين     ا و روحـاني  ،جسـماني  ،انسـاني  يمعناي خاص بهموجودات 
 »سـت اشيااصـل حيـات در   «ماهيـت نفـس    ،براي توماس. ة نفس دارندواسط  بهمخلوقات 

)Kretzmann and Stump, 1993: 128( . از  ،اين قـوه . نفس است ةگان سهعقل يكي از قواي
 ،دهد كه توماس م ميجاانعقل انسان دو عمل كاملاً متمايز . ستترين قوه ا عالي ،بين سه قوه

تنها عقلي كه فعليت محض اسـت عقـل الهـي    . نامد عقل فعال و منفعل مي ،تبع ارسطو  به
است، عقل محض نيز » فعل محض وجود«است و چون » فعل محض وجود«چون  ،است
فعليـت و قـوه دارنـد و داراي     شـان  عقول مخلوقات بنا بر جايگاه و رتبة وجودي. هست

ايــن عقــول چــون از لحــاظ وجــودي  .)401 -  400: 1382ايلخــاني، (نــد ا جنبــة انفعــالي
چـون از   ،در ميان اين عقـول، عقـول مفـارق، فرشـتگان    . فعليت محض ندارند ،محدودند

هايي كه  صورت. عقلاني دارند ند، نفوس كاملاًا لحاظ رتبة وجودي نزديك به عقل محض
 نيسـتند  اشـيا امـا علـت وجـود     ،اند فرشتگان وجود دارد شبيه صور در عقل الهيدر عقل 

)Aquinas, 1988: 137(.  فرشـتگان  بر اين باور است كـه   دربارة فرشتگانتوماس در رسالة
دليل هم معتقد است فرشتگان   همين  به. چون مركب از ماده و صورت نيستند ،ندا مادي غير

واسط  توماس فرشتگان را حد .)Vinci, 2006: 150-151( ندا  )intelligences( عقول محض
او در كتـاب   .)ibid( عقل الهي و عقل انسان قرار داد و انسان پيوندي از ماده و روح اسـت 

كه  است ترين و شديدترين وجود دانسته خداوند را بالاترين و كامل ،وجود و ماهيت ةدربار
 بـر اسـاس  در اين كتاب،  .)60 -  59: 1381، آكوئيني(مندند  تمام موجودات از وجود او بهره

: 1382ايلخـاني،  (مراتبي قائل اسـت   سلسلهوجودشان  مرتبة و نه موجوداتتفاوت ماهوي 
و به اصـطلاح عقـول    ،تأكيد بر تمايز عقل انسان و عقول فرشتگان منظور  بهتوماس  .)443

نسبت ميان قوه و فعـل   كند ميتصريح  ،جامع علم كلامدر  ،در ارتباط با قوه و فعل ،محض
كه،  قوه همواره به فعليت خود برسد؛ ديگر اين، كه آنيكي : توان به دو گونه تصور كرد را مي

در  يدر مـورد اجسـام آسـماني و دوم ـ    ياول .شودقوه گاهي از نظر كمال و فعليت محروم 
فعليت  دارند را  آنچه توان فهميدن  اما فرشتگان همواره نسبت به آن، طبيعي است اشيامورد 
مرتبـة  تـرين   كـه در پـايين   ،عقل انسـاني  .دليل تقربشان به عقل اول است  اين هم به و دارند

 هـا  آن ادراكنسبت به معقولاتي كه توان  با عقل الهي دارد كهاي  فاصله دليل  به ،استعقول 
 بـر  ).Aquinas, 2009: Q 79, A 2( رسد طي زمان به فعليت مي و در...  بالقوه است ،را دارد
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در فلسفة توماس، عقل فعـال   ،مراتب هستي سلسلهدر كه توان نتيجه گرفت  اساس، مي  اين
 جايگــاهو علــت وجــودي  شــيبخ هســتي مثابــة بــهو صــرفاً،  در نفــس انســان قــرار دارد

  .دارد انهشناس معرفت
و  اسـت  براي حل مسئلة وحدت و كثرت مطرح شـده  سينا   ابن نزدعقل فعال  ،بنابراين

يك دليل بـراي فـرض   . ندا عقول مفارق واسطة بين خداوند و موجودات محسوس و مادي
سـت؛ زيـرا از عقـل اول    ها نادر انس ـ جزئيوجود عقول مفارق يافتن علت وجودي عقول 

 ها آناساس، عقول كثيرند و با صدور از شدت وجودي   اين بر .شود كثرت عقول صادر نمي
صور و نفوس و ماده را به عالم تحت قمـر  و رسد ب به عقل دهم جايي كه شود تا كاسته مي

، سـينا    ابن( قادر نيست عقول مفارقي از خود صادر كند ،از لحاظ وجودي ،چون ،كند افاضه 
ة لدر سـير سلس ـ قوه و فعل،  دارابودن دليل  بهبراي توماس، عقل فعال  .)280 -  278: 1364
  .نداردگاهي جايدر ايجاد عالم عيني  و مرتبه جاي داردترين  در نازل ،در نفس انسان ،عقول
 

  و توماس سينا   ابننزد شناسي عقل فعال  جايگاه معرفت. 6
هاي بشـري   عقل فعال منبع مستقيم انديشه كه اين هايي براي اثبات استدلال سينا   ابندر آثار 

منبـع مبـادي    توانـد  تجربه نمـي معتقد است كه  دربارة نفسدر رسالة او . است آمده است
بايد از بيـرون   ها آن. ندارندبنيادي  ،نخستين انديشه باشد و احكام كلي، در شواهد تجربي

 ـ ،كـه متصـل بـه نفـس ناطقـه اسـت       ،از يك فـيض الهـي   ،قلمرو طبيعت  دن ـدسـت آي  هب
)Davidson, 1993: 88(. اي  اي نـدارد و قـوه   نفس بشري مجرد هيچ انديشـه  ،در زمان تولد

 عقـل هيـولاني   .كند مراحل عقول بشري را متمايز مي سينا   ابن. دن استشيصرف براي اندي
محـض اسـت و هـيچ اثـري را دريافـت       ةبـالقو نسبت به صور مجرده،  كه،حالتي از عقل 
يابـد و در   نفس بر اثر افاضة عقل فعال قـوة ادراك مـي   .)97: 1363، سينا   ابن( نداشته است

و بـه مرتبـة عقـل بالملكـه     ) 376 /2 :1375، سـينا    ابن( دشو  هيولاني اوليات عقلي مي ةمرتب
كند تـا كليـات در    با افاضة عقل فعال، مراتب عقل بالفعل و عقل مستفاد را طي مي. رسد مي

تمام اين خروج از قوه بـه فعليـت بـا     .)271 -  270: 1364، سينا   ابن( آن به تجرد تام برسند
  :گفته استفارابي است كه  تبعِ  به سينا   ابنعقل فعال براي . دشو ميافاضة عقل فعال حاصل 

عقل فعال همان چيزي است كه آن ذاتي را كه عقل بالقوه بـود، عقـل بالفعـل سـاخت و     
معقولاتي را كه معقولات بودند، معقولات بالفعل گردانيد و نسبت آن به عقلي كـه بـالقوه   

كه در ظلمت است، بينايي بالقوه اسـت   گاه آند به چشم است، شياست، مثل نسبت خور



 ...شناسي عقل فعال  قايسة جايگاه وجودشناسي و معرفتبررسي و م   88

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، حكمت معاصر

... ها بالفعـل مرئـي باشـند     بينايي بالفعل شود و رنگ... چون نور در آن حاصل شد ... و 
عقـل فعـال شـبيه     ،همچنـين ...  پس با حصول صور مرئيات در چشم، چشم بالفعل شـد 

بالفعـل  ريـق معقـولات نيـز    و بدين ط... چيزي است كه عقل بالقوه را عقل بالفعل سازد 
  .)37 -  25: 1995فارابي، (شوند 

بـه   سينا   ابنارسطو آمده بود، در آثار فارابي و  نفس ةدربارچه در كتاب  چنان ،عقل فعال
شود كه داراي وجود و جوهري قائم به ذات و منبع نور و فيض اشـراق   د تشبيه ميشيخور
بالقوه به سبب آن  بالفعل است و مرئيات و د به ذات خود مرئيشيگونه كه خور همان. است

عقل نيز به ذات خود معقول است و معقولات ديگـر بـه سـبب آن معقـول      ،دنشو مرئي مي
 .)112: 1952 سينا،   ابن ؛231: 1975، سينا   ابن( دنشو مي

سينا معتقد است عقل فعال جوهر مجـردي اسـت كـه شـأنش آن اسـت كـه عقـل           ابن
بصـار  اد كه با اشـراق نـور باعـث    شينظير خور ،)همان(فعليت برساند هيولاني را از قوه به 

تا زمان توجه مداوم نفس  .)322 -  321: 1975 ،سينا   ابن ؛66 :1331، سينا   ابن( شود چشم مي
در زمـان قطـع اتصـال، عقـل فعـال       و گيرد افاضة كليات به نفس صورت مي ،به عقل فعال

بـدين معنـا كـه     .)213 -  208 /2: 1400، سـينا    ابن( حافظ صور كليات در نفس ناطقه است
زيـرا   ،تواند در خود نفس باشد گيرد و اين مخزن نمي صور معقول در مخزني ثابت قرار مي

  .باشد است ز صورتي كه در آن نقش بستهتواند غافل ا نفس نمي
دانـد كـه مخـزن مفـاهيم انتزاعـي و       عقل فعال را جوهري مفارق مـي  سينا   ابن ،بنابراين

قابليـت   .اي هيولاني نانوشـته اسـت   نفس داراي قوه. قضاياي نظري و اصول نخستين است
معقول بالفعـل بـه    ةانديشآوردن  دست هو براي ب است صرف و خالي از هر انديشة معقولي

اولين چيزي كـه از عقـل   . كند يافت ميشود و فيض را از عقل فعال در عقل فعال متصل مي
وقتـي   .)367 /2: 1375 ،سينا   ابن(شود عقل بالملكه است  فعال در عقل هيولاني احداث مي

اما نـه بـه صـورت     باشد، اي ارتقا يابد كه نخستين اصول انديشه را فراگرفته انسان به مرتبه
بـدون   ، البتهپر از مفاهيم و قضاياي علمي ياو مخزن .بالفعل، او در مرتبة عقل بالملكه است

عقل بالفعل  ةمرتبفيض عقل فعال به  ها آندن دربارة شيست، اما با انديها آندن دربارة شياندي
كند تا به عقـل   عقل بالملكه نفس ناطقه را آماده و مهيا مي. )Davidson, 1993: 94(رسد  مي

عقل بالفعل در قياس با ذاتش بالفعـل و   .)99 :1363، سينا   ابن( بالفعل و مستفاد تبديل شود
تمـام مراتـب    .)همـان (شود  مستفاد ناميده مي عقل ،كه عقل فعال است ،در قياس با فاعلش

عقل فعال منبع انديشة همة مراحل عقل  ،كنند و بنابراين عقل از عقل فعال فيض دريافت مي
  ).Davidson, 1993: 94(بشري است 
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باطني نقـش و  ادراك حسي و  ،عملي، ادراك حسي ظاهريعقل فعال در ادراكات عقل 
  بـه  ي اسـت كـه  عقل عملي در استنباط احكام جزئي نيازمند معقولات. مستقيم دارد تأثير غير
نقـش   .)253 -  252 /2: 1375سـينا،    ابـن ( افاضه شده است عقل فعال بر عقل نظري دست

با افاضة صور معقولات كلي به  ،عقل فعال. توجه است  عقل فعال در خيال و وهم نيز قابل
. رؤياي صادقه يا وحي شـكل گيـرد  تا شود  سبب مي ،خيال سوي ازاخذ اين صور  ونفس 

نبـي در  تا د نشو ميسبب گاهي اوقات ، همچنين اند قوة واهمه اخذ شده دست  بهاين صور 
  .)154 -  150: همان( گيرد  شكل و معجزه كند تصرفطبيعت 

عقول مرتبة جوهري خارج از نفس انسان و آخرين عقل فعال و فارابي،  سينا  ابنبراي 
 يعقل انساني خود بـه اتكـا  . صور به جهان تحت قمر و عقل انسان استِ  مفارق و واهب

 در آنكند، بلكه ايـن قـوا، اسـتعدادي را     انتزاع نمي ها آناز مواد صور را احساس و تخيل 
اين منبـع آن صـور    از طريقحاصل كند و را آورد تا توجه و اتصال به عقل فعال  پديد مي

در كتـاب   چـه  ، نسـبت بـه آن  سـينا    ابندر آثار  تشبيه عقل فعال به نور .شودبه عقل افاضه 
كـه داراي وجـود    ه اسـت د شدشيو تشبيه به خور فته استاندكي تغيير پذير ،ارسطو آمده

 و اين تغيير مقتضي انديشة اوست منبع نور و فيض و اشراق است جوهري قائم به ذات و
  .)339: 1387داودي، (

  مادي بـه  ياشيازيرا معتقد است كه  ،گيرد وجود عقل فعال را مسلم مي آكوئينيتوماس 
  :گويد مي جامع علم كلامچه در  چنان ،خود درخور فهم عقلاني نيستند  خودي

طبيعي جدا از مـاده در عـالم مثـل وجـود مسـتقل       انديشد كه صور چيزهاي افلاطون مي
سـازد،   چه چيزي را به واقع قابل فهم مـي  ند؛ زيرا آنا بنابراين فهميدني و قابل درك ،دارند
وري  جسماني با بهـره مادة به عقيدة او، . ناميد ها را مثل مي او اين. بودن آن است مادي غير

منـدي بـه انـواع و اقسـام      كه با ايـن بهـره    يطور  بهگيرند؛  مندي از صور شكل مي و بهره
كنـد و   را ادراك مي ها آنپذيري است كه فهم ما  يابند، با اين صورت طبيعي خود تعلق مي

اما ارسطو معتقد نيست كه صور چيزهاي طبيعي از ، آيد به شناخت انواع و اقسام نائل مي
هيچ چيز از قـوه بـه فعـل    . ماده جدا باشند و صور موجود در ماده اصلاً قابل فهم نيستند

بـر   طور كه عمل ادراك حسـي مبتنـي   چيزي كه بالفعل باشد؛ همانوسيلة   بهآيد، مگر  نمي
مسلم است نيرويي متعلق به عقل بايـد   ،بنابراين. چيزي است كه به واقع قابل درك باشد

ع قابـل  را به واق ـ ها آنانتزاع كند و  اشياوجود داشته باشد كه مثل مجرد را از وضع مادي 
 نـام عقـل فعـال را مسـلم بـدانيم       كه بايـد وجـود چيـزي بـه     ،روست اين درك سازد؛ از

)Aquinas, 2009: Q 79, A 3(.  
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عقل فعال در تحقق فهـم و ادراك و تعقـل بـه    وجود ضرورت  دادن نشان توماس براي
هـا را   حس بينايي رنـگ  ،كه كند براي مثال او اذعان مي. پردازد ميان حس و عقل مي ةمقايس

. درك نيسـتند   ها در تاريكي فقط بالقوه وجود دارند و بالفعـل قابـل   كند، ولي رنگ درك مي
بينـد كـه نـوري     هـا را مـي   افتد و شخص بدان وسيله رنگ كار مي حس بينايي تنها زماني به

  .را بالفعل قابل ادراك سازد ها آنوجود داشته باشد تا 
موجـودات اسـت؛ يعنـي ذات يـك موجـود در يـك مـادة        موضوع عقل انسان ماهيت 

عمل عقـل كشـف نيسـت،    . دنبال درك چيستي موجودات است  انسان به. جزئيجسماني 
انتزاع چيستي موجودات، انتزاع مفاهيم كلي از موجودات و تعقل دربـارة  . بلكه انتزاع است

» تخـيلات «و امـور از   يااش ـعقل آدمي با انتزاع  معتقد استاو  .)405: 1382ايلخاني، ( ها آن
كلـي   ها آنهاي ذاتي موجودات را درك و از  شباهت. كند شان فكر مي را فهم و درباره ها آن

هاي ذاتي بين افراد بنيان كلي در خارج از ذهن است با انتزاع مفهوم  شباهت. كند مي را انتزاع 
 .)همـان (كند  ست و عمل ميعقل در انتزاع فعال ا بنابراين،. كند بر افراد حمل مي را  آنكلي 
دارد مـبهم   عقل فعـال بيـان مـي    دست  به ،از تجربة حسي ،چه توماس دربارة انتزاع صور آن

گمـان   است، ولي نظر او در اين مورد كه انسان داراي نيروي تجريدي و خاص اسـت، بـي  
  .)Kenny, 1961: 75( صحيح است

 :دنويس مي ،79 مسئلة ، ذيلهفتم ةمقالدر  جامع علم كلامتوماس در 

متفاوت عمل  سان يكعقل فعال و عقل منفعل قواي متفاوتي هستند؛ زيرا در رابطه با متعلق 
قـوة   ،سازد و ديگـري  متعلقي بالفعل براي انديشه مي را  آني است و قوة علّ ،يكي. كنند مي

نيرويي دارد كه عقـل فعـال   ...  آدمي يا همان نفس. كند منفعل است و صور را دريافت مي
 را بالفعـل غيـر   ها آنكند و  انتزاع مي اشيافردي را از  ةمادشود، نيرويي كه شرايط  ناميده مي
كند كـه   سازد و نيروي ديگري در اوست كه اين نوع معاني و صور را دريافت مي مادي مي

 .)Aquinas, 2009: Q 79, A 4( شود عقل منفعل ناميده مي

صـفحة سـفيدي    همچـون  ،چه عقل منفعل مخزن صور است چنان« :گويد مي درادامهاو 
  ).ibid: Q 79, A 6( »زند است كه عقل فعال بر آن قلم مي

توماس مدافع سرسخت وحدت عقل و حلول در نفس و مخالف جدايي عقل فعـال از  
عمـل   تـا  شـود  قبول دو عقل متمايز و مختلف موجب مي او معتقد است. عقل منفعل است

اگر دو جوهر . از ميان برود ،ناپذير است كه به تصريح ارسطو تقسيم ،واحد و بسيط معرفت
 تـر  بيشكه يكي  ،معلوم نيست چگونه با صورت انسانيت گاه آنمتمايز براي عقل پديد آيد، 
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ناگزير بايد گفت عقل منفعل و عقـل فعـال دو جنبـه از يـك      ،پس. شود سازگار مي ،نيست
يكـي از دلايـل   . پذيرند اختلاف مي ،از حيث عمل ،حيث وجود، وحدت و از ،جوهرند كه

كـه در ارسـطو هـر     ،ترتيـب  بـدين . تواند خود معقوليت در عقل باشد مي ،وحدت دو عقل
طـرف ديگـر، عقـل     آيـد و از  از قوه به فعل در مـي  ،تِأثير عقل فعال  تحت ،اي معقول بالقوه

حال اگر عقل فعال جـدا از عقـل منفعـل     .منفعل به اقتضاي اوصاف خود قوة محض است
 .گيـرد  بايد عقل منفعل تحت تأثير عقل فعال از قوه به فعل درآيد و مورد تعقل قـرار  ،باشد
 غيـر  طور  به) منفعل(زيرا به اعتقاد او عقل هيولاني  ،نظر ارسطو غير از آن است كه آن  حال

با عقل اتحاد پيـدا كنـد، تعقـل     شود؛ يعني چون فعليت يابد و بعد از آن مستقيم معقول مي
همين قول دليـل بـر    .شود مي نيز سببِ اتحاد عقل و معقول موجب تعقل عقل  معقولات به

ر د ،دليل دوم .)90 -  89: 1387ودي، اد( ست كه عقل منفعل جداي از عقل فعال نيستا اين
لاطـون  اف ةفلسـف بر ضرورت مخالفت با  وحدت جوهري ميان دو عقل فعال و منفعل مبتني

به فرض وجود  بوده است كه گويد ارسطو از مخالفت با افلاطون چه توماس مي چنان .است
دانـد كـه    مـي  هـا  آن ةمادافلاطون ذوات امور محسوس را جدا از . عقل فعال راه برده است

 ـند و نيازي به وجـود عقـل فعـال ندار   ا علفواسطه معقول بال بي امـا ارسـطو ذات امـور     ،دن
بايـد مبـدأيي را    ، اوسـبب   همين  به. جاي داد عل نيستندفمعقول بال كهمحسوس را در ماده 

و معقول بالفعل گرداند و اين همان است كـه  كند را از ماده تجريد  آنكه بتواند  كند فرض
وجـود  چگونـه فيلسـوفي كـه قائـل بـه       .)Aquinas, 1994: 220( گويد عقل فعال ميبه آن 

براي فرار از اين عقيـده   ، ممكن استرا مورد تعقل شناسد ها آنتا  ،معقولات مفارق نيست
تواند اين عقـل را مفـارق بدانـد و     چگونه ميچنين كسي  .به فرض عقل فعال رسيده باشد

 :گويد مي كافران رد درجامع در  توماس .مستقل از وجود انسان بشمارد آن را حتي

نظريـة  هيچ فرقـي بـين    ،فارق باشد و معرفت ما متكي با آن باشداگر عقل فعال جوهر م
 ,Aquinas, 2009: C.G(عقل فعال مفارق وجود نداشت نظرية مثل مورد انكار ارسطو و 

V 2, ch. 76, A 5(. 

ناگزيريم عقل فعال و منفعل را يك جوهر بدانيم و اختلاف اين دو جنبه را فقط از  ،پس
  .حيث عمل معرفت بدانيم

خصـوص   دراو . از دو منبع حس و عقل دانسـت  شيتوماس منشأ معرفت بشري را نا
اما غايت معرفت ما  ،دنشو حس آغاز مي از هربالضرو ادراكاتكه  استادراك حسي معتقد 

 ،طريـق انتـزاع طبـايع معقـول از متخـيلات      از ،عمل تعقل را گذر از قوه به فعل او .ندنيست
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كـردن   عقـل حكـم   ةوظيفست و اشيان طبايع معقول و صور اي ةپذيرندعقل منفعل . داند مي
  .)ibid: Q 79, A 7 & 8( دربارة اين صورت و معقولات است

مخالفت با عقـل واحـد مفـارق و قبـول      ،پردازد مسئلة مهم ديگري كه توماس به آن مي
 گويـد كـه اگـر    مـي  79 مسـئلة   ذيـل  جامع علم كلاماو در . تكثير عقول فعال انساني است

بپذيريم عقل مفارقي برتر از عقل انساني موجود است و با اشـراق بـر متعلقـات، متعلقـات     
معرفـت   جـايي كـه   نيـز از آن و  ،كند، كه همان عقل فعال است در عقل ايجاد مي ي رابالفعل

هـركس داراي عقـل    ، بنـابراين گيرد عقلي هر شخصي ضرورت يك اصل فعال را دربر مي
 ،سـپس او  ).ibid: Q 79, A 5 & 6( ي از عقول وجـود دارد فعال شخصي خود است و كثرت

ي داشته سان يكهاي  باشد، بايد همگان انديشه ها ناگويد اگر عقل واحدي براي همة انس مي
ارسـطو عقـل    و ،دشـي افلاطون عقـل واحـد غيـر جسـماني را بـا خور      ،كه  ناچن آن. باشند
متناسـب بـا آن    ،نفسه جوهر مفارقي باشد اگر في ،كننده را با وضعيت نور مقايسه كرد انتزاع

عقـل  كـه  سـت  ا منظـور ارسـطو ايـن   . )ibid: Q 79, A 5; Aquinas, 1994: 221( نيسـت 
كـه منبـع    ،دشيبا خور را  آناما روشني آن از جاي ديگري است وگرنه  ،بخش است روشني

. كـرد  مقايسه مي ،نور است و به قول افلاطون مشابه خير و مبدأ هرگونه عقل مفارقي است
 بـودن غيـر   يتي است بايد در درون نفس باشد و مـراد از مفـارق  لاي كه مبدأ فع قوه ،بنابراين
امـا اگـر عقـل    ، )Aquinas, 2009: Q 79, A 5(بودن و عضو جسماني نداشتن است  جسماني

كثيـر   هـا  نابايد به همان اندازة انس ـ ،متعلق به نفس باشد و جسماني كننده جوهري غير انتزاع
هايي  ل در قالب استدلا ،انيرشد  ابن رد در عقلدربارة وحدت رسالة توماس در  ).ibid(باشد 

دربارة متعددبودن هايي  مفصل و پراكنده، استدلال طور  به ،بر ضد معتقدان به عقل فعال واحد
  :شرح زير است  صه بهخلا طور  بهكند كه  عقل فعال به تعداد نفوس آدمي بيان مي

از نفوس  ،ست كه پس از مرگا عقل واحد مفارق درست باشد، نتيجه اين ةنظرياگر . 1
 شود؛ معني مي ماند و دادن پاداش و كيفر بي جز يك عقل باقي نمي ها ناانس

شـد و   ، كاركرد آن از اختيار فرد خـارج مـي  دبويكي  ها نااگر عقل فعال در همة انس. 2
كـه فعاليـت     حـالي  در ،شـد  معنـي مـي   افعال آزاد بيقي براي خلابود و مسئوليت ا ثابت مي

 كنيم؛ دهيم و از روي اراده رها مي م ميجاانعقلاني را از روي اراده 
پس بايد همة انواع داراي معقولاتي  ؛شد اگر عقل فعال اصل مجزايي بود، سرمدي مي. 3

انـد   حال فهميده در گذشته و ها ناچه انس باشند و هركس بتواند همة آن ،اند كه دريافت شده
 بفهمد و البته چنين نيست؛
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هـاي   توانـد توانـايي   واحد باشد، انسـان چگونـه مـي    ها نااگر عقل فعال در ميان انس. 4
اي بـه   را تبيين كند؟ تفـاوت آدميـان در ايـن خصـوص تـا انـدازه       ها ناعقلاني متفاوت انس

عقـل واحـد بـراي    (بـا قبـول ايـن انديشـه     . وابسته است ها آنهاي عقلاني متفاوت  توانايي
 .»انديشد او مي«يا » انديشم من مي« توان گفت  نمي) همگان

يـك   ري مفـارق بـود،  جـوه  سينا   ابنطور كه براي  ، آنعقل فعال براي توماس ،بنابراين
براي مخزني  سينا   آن گونه كه براي ابن همچنين؛ استموجود مفارق و خارج از انسان نبوده 

اي اسـت كـه صـور     عقل فعـال قـوه  براي توماس بلكه ، نيستخزانة صور نيز است،  صور
كه قواي حسي را  ،سينا   ابنف خلاكند و بر معقول را از تصاوير ذهني محسوسات انتزاع مي

وي قـواي  . ي قائـل اسـت  داند، توماس براي حس نقش علّ ساز تفكر مي علت معده و زمينه
  .كند شايستة عقل قلمداد مي حسي را بازيابي جايگاه

  
  گيري  نتيجه. 7

هـايي بـراي آن قائـل شـد كـه        ارسطو عقل را در مقايسه با حس بيان كرد و ويژگي. 1
. بـودن اسـت   مفـارق ايـن صـفات    ةجمل ـ از .موجب اختلاف نظر در ميان مفسران او شـد 

از معناي مفارق جدايي از نفس اسـت و عقـل فعـال را آخـرين حلقـه از       سينا   ابنبرداشت 
ين ي ـعقول مفارق قرار داد تا هم مسئلة رابطة كثرت و وحدت را حل كند و هم به تبسلسلة 
مسئلة ، كلام علم جامع(در آثارش  كه نااما برداشت توماس چن، شناسي عقل بپردازد معرفت

بـودن و عضـو    غير جسـماني  است آمده) 222 :روان ةدربار يشرحپنجم و كتاب مقالة ، 79
 ؛نداشتن است جسماني

هـر دو بـه    .و توماس نيز متفاوت است سينا   ابنشناسي عقل فعال در  كاركرد معرفت. 2
افاضـة صـور از عقـل     از سينا   ابناما ، ال اذعان دارندنقش قوه و فعل در تبيين عمل عقل فع

از راه اتصـال بـا عقـل     را قوه به فعليتخروج از گيرد و  فعال به نفس ناطقة انسان بهره مي
توماس به انتزاع توجه دارد و نقـش فاعليـت عقـل فعـال را در انتـزاع      . داند فعال ممكن مي

رسـاندن صـور معقـول و ايجـاد ادراك      صور معقول موجود در محسوسـات و بـه فعليـت   
واجد صور معقـول   سينا   ابنعقل فعال  ،درواقع. دهد در نفس ناطقة انساني نشان مي عقلاني

اما عقل فعال توماس تواني دارد كـه صـور    ،است و منشأ اخذ صور از جواهر مادي نيست
 ؛قول را از محسوسات انتزاع كندمع
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واحد است و نفوس كثير انسـاني بـراي ادراك معقـولي و بـه      سينا   ابنعقل فعال در . 3
در توماس عقل فعال به تعداد نفوس انساني كثير اسـت  . يابند رسيدن با آن اتصال مي فعليت

 ؛وجود دارد ها ناو عقل موهبتي طبيعي است كه در نفس انساني به تعداد انس
لصور و نيز علـت وجـودي   ا در سلسلة عقول مفارق، نقش واهب سينا   ابنعقل فعال . 4

دارد و  را و تمامي موجودات عالم تحت قمـر  ،براي صور طبيعي، عناصر چهارگانه، نفوس
 ةرابط ـبراي حل مسئلة  شيكوش و نيز حلقة ارتباط جهان مجردات و عالم محسوس چونان

از نفس موجود است و علـت   شيعقل فعال توماس بخ كه آن  حال .كثرت و وحدت است
 ؛شود نميوجودي محسوب 

بـر علـت    مبنـي  سـينا    ابـن نظر از با توجه به مشخصة عقل فعال در هر دو فيلسوف، . 5
نظر توماس  از عقل فعال در آفرينش جهان مادي ودانستن   الصور و واسطه وجودي و واهب

تقسيم عقول  ةزميناگرچه در  سينا   ابنكه د كرباط نتوان چنين است كننده، مي بر عقل انتزاع مبني
در مراتـب عقـل و    ديـدگاهش  امـا  اسـت،  به ارسطو نظر داشته ،به بالقوه و بالفعل ،انساني

 از يـك  تومـاس  اگرچه .دريافت معقولات از راه اتصال، شباهتي با نظرية عقل ارسطو ندارد
در قـراردادن كلـي در امـور     سـوي ديگـر،   از ورزد، مي مخالفت با نظرية صور افلاطون سو 

به  ،و نيز تقسيم عقول انساني جزئيمحسوس و نقش عقل براي انتزاع صور معقول از امور 
  .با ارسطو همگام است ،بالقوه و بالفعل
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